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سنگ اول
شــبکه های  در  ارتباطــات  وزیــر 
مجــازی نوشــت: »مجلــس بــه پولــی 
شــدن »شــاد« رأی داد.« خــب البتــه 
چیز عجیبی اتفاق نیفتاده. دوســتان 
بعید نیســت بــه زودی به پولی شــدن 
در  یعنــی  بدهنــد.  رأی  هــم  شــادی 
اصل مشــکل اصلی با اسم این شبکه 
آموزشــی اســت. خب عزیــزان، معلوم 
بــرای  کــه شــاد واژه مناســبی  اســت 
شبکه آموزشــی دانش آموزان نیست. 
می گذاشــتند  را  اســمش  بایــد  مثــا 
»شــاغ« که مخفف شبکه آموزشی غم 
باشــد. آن وقــت کســی ازش پــول کــه 
نمی گرفــت هیچ، تازه دنبال اسپانســر 
هــم برایــش می گشــتند. خــودش کــه 

مطمئن باشید رایگان رایگان بود. 

سنگ دوم
این طور نیست که مجلس چیزی را 
پولی کرده باشــد. خیلــی چیزها را  هم 
از پرداخــت هزینه معــاف کردند. مثا 
چی؟ خب برای مثــال، این طرح اخذ 
کنش های بانکــی بالای  مالیــات از ترا
10 میلیــون تومــان را تصویــب نکردند. 
البته کاری با ماهیت ایــن طرح ندارم 
کــه چــرا بایــد بــه جابه جایــی پــول از 
ایــن کارت بــه آن کارت مالیــات تعلق 
گــر این طور  بگیرد؟ فکــرش را بکنید. ا
می شد فردا روز هم ممکن بود قانونی 
تصویب شود که جابه جایی پول بین 
جیب هایتــان هــم مشــمول مالیــات 
می شــد. نکته مهم این مصوبــه البته 
این بود که مردم عادی که درگیر یارانه 
45 هــزار تومانــی هســتند اصــا تــوان 
کنش بالای 10 میلیون تومان  انجام ترا
را ندارنــد و کســانی کــه از تصویــب این 
طرح ضــرر می کردند خــود نمایندگان 

بودند و بس. 

سنگ سوم
کســی نحــوه  بــرای  گــر خواســتید  ا
بزنیــد  مثــال  را  کشــور  در  مدیریــت 
بــازی  زمــان  انتخــاب  از  برایــش 
ســوپرجام فوتبــال بین قهرمــان لیگ 
برتــر و قهرمــان جــام حذفــی بگوییــد. 
درحالی کــه نیــم فصــل دوم بــه زودی 
شــروع می شــود مــا هنــوز نمی دانیــم 
کــه باید  بــازی ســوپرجام فصــل قبــل 
قبل از شــروع لیگ برگزار می شــد کی و 

کجا انجام می شود. 
در واقــع هــم مدیریــت زمانی مــان 
مدیریــت  هــم  و  اســت  فوق العــاده 

مکانی مان. 
کشــور  ایــن روش مدیریــت در  گــر   ا
همه گیر شــود مثا کنکور 1400 ممکن 
اســت در زمانی مابین کنکــور ریاضی و 
کنکور تجربی  سال 1401 برگزار شود. آن 
هم نه در شهر خود داوطلب. در مکانی 
که بعــدا بــه اطــاع شــرکت کنندگان در 

آزمون خواهد رسید.

طـــنــزنـویــس
شهرام شهیدی

تـمـاشــاخــــانه

 مالیات
 جیب به جیب کردن!

   امیرمسعود فلاح

از حمــام که آمدم بیرون خواســتم به اتاقم بروم امــا مامان اصرار 
کرد »حالا بیا بشــین ناهارتو بخور جون بگیری.« بعدش خواستم 
تــوی اتاقــم بخوابــم که گفــت »تــو همیشــه از خــدات بــود رو مبل 
جلــو تلویزیــون بخوابــی حالا میخــوای بری تــه اتاقــت بخوابی؟« 
انگار همــه چیز تغییــر کرده بــود. همانجــا خوابیدم. عصــری که از 
خواب پا شدم خواستم لباس عوض کنم با دوستانم بروم بیرون. 
بــه نظرم رســید بــا سربازشــدنم آزادی عملم به شــدت زیاد شــده. 

بــه خاطر همین همانجا وســط  هــال لباســم را درآوردم. بابــا آمد و 
کــه لباس هایــم را آنجا بپوشــم.  با دادوبیــدادش راهی اتاق شــدم 
درحالیکــه خودم هم برهنه بــودم با واقعیت به طــور برهنه روبه رو 
شــدم. چشــمم بــه دل و جگــر پخــش و پــای لپ تاپــم افتــاد. بعد 
صدای دعوای مامــان و بابا می آمــد. مامان مدام از لــزوم حمایت 
از حقوق من می گفت و بابا هی می گفت »زن، دیوونه شــدی؟ چرا 

چشم و ابرو بالا میندازی؟«
شــبش که از بیرون برگشتم بابا اول یک ســیلی زد و بعد لباسم را 
بو کــرد و وقتی دید بوی ســیگار نمی دهم رفت خوابیــد. فرداش از 

صبح تــا عصر، همــۀ فامیل مان آمدنــد دیدنم. بابا تمــام توانش را 
به کار بســت که هزینــه رفت وآمدم کم شــود. برای همیــن از همه 
می پرســید »شــما گذرتون ســمت پادگانشــون نمیفته بــا هم برید 
بیایــد؟« امــا هیچ کــس مســیرش آنورهــا نبــود. البتــه شــنبه صبح 
ســه چهار تا از فامیل هــا را توی راه دیــدم اما لابــد کار یهویی پیش 
آمده و خودشــان هم خبر نداشــته اند. باز با همان راننده اتوبوس 
رفتــم. حجم محبتش به مــن افزایش پیدا کرده بــود و این بار بهم 
»جــان  جانــان« می گفــت. در همیــن راســتا کرایــه را هــم بیشــتر از 

همیشه گرفت.

وحید میرزایی
طنزنویس

متأســفانه یا خوشــبختانه نــرخ تولیــد خبــر در کشــور آن قدر 
بالاست که بعضا ما نمی توانیم همه آنها را پوشش دهیم و گاهی 
بعضی اخبار از دســتمان در می روند. همیــن افزایش نرخ اخبار 
خود یکی از بزرگ ترین دســتاوردهای مســئولان کشــور در طی 
این سال ها بوده است. همین کشورهای به اصطاح پیشرفته 
ته دستاوردشان ساخت ربات هوشــمند و ارسال مریخ نورد به 
فضا بوده است. به هرحال برای اینکه بتوانیم اتفاقات بیشتری را 
پوشش دهیم در اینجا به یک خبر بسنده نکرده و به چند اتفاق 

و خبر که در هفته اخیر رخ داده است، می پردازیم:  
- یکی از نمایندگان مجلس گفت: »حقوق کارگران به گونه ای 
باشد که ماهی دوبار گوشــت بخورند.« متاسفانه این نماینده 
نفســش از جاهــای خیلی  هــات و گرمی بلنــد می شــود. ماهی 
دوبار؟ چه خبر اســت؟ مگر مملکت ســر گنج نشسته است که 
کارگر دوبار در ماه گوشت بخورد؟ این بود آرمان های ما؟  کجای 
دنیا مردم این قدر گوشت می خورند؟ خوشبختانه مسئولان با 
ک طیور و  دلار 4200 تومانی کالاهای اساسی مانند گندم و خورا
ک  روغن  را وارد کرده اند و مردم می توانند لای نان، روغن و خورا
طیــور و گندم بمالنــد و بخورند. بهتر اســت نماینــدگان مراقب 

صحبت های خود باشند تا توقع بیجا در مردم ایجاد نکنند.
- بــا دســتور رئیس جمهــوری عــوارض عبــور از بزرگــراه جدیــد 
غدیر برای ســه ماه 25 درصد کاهش یافــت. حالا مدام بگویید 
گر دست  مســئولان به فکر مردم نیستند؟ یعنی این دوســتان ا
عســل مالی شــان را تــا آرنــج در حلــق مــا مــردم کننــد، باز هــم با 
آرواره هایمان دستان مبارکشان را گاز می گیریم. دیگر ما مردم جز 
تخفیف 25 درصدی عوارض اتوبان غدیر چه می خواهیم؟ از فردا 
مردم سراسر کشور می توانند در هر کجای کشور هستند، صبح 
با نشاط از خواب بیدار شوند و برای رفتن به سر کار مسیرشان را 
کج کرده و به سمت اتوبان غدیر بروند. در آنجا با عبور از آسفالت 
نو و تخفیف 25 درصدی عوارض، بهجت مسئولان را با گوشت و 

پوست خود درک کنند و به اوج لذت برسند.
- سخنگوی ســتاد کرونا گفت: »امیدواریم تا پایان سال 1400 
کســینه کنیــم.« باید گفــت امید چیز  پنجاه میلیــون ایرانی را وا
خوبی است. پدر بزرگ ما هم در صدوپنج سالگی هرگاه خطایی 
مرتکب می شد، می گفت »تا پنج سال دیگه ان شاءالله درستش 
گفته نماند تجربه هم چیز  می کنم. اینا همش تجربه است.« نا

خوبی است.
- آقای محسن رضایی گفت »قبل از انتخابات سروکله برخی 
پیدا می شود و نمی گذارند نیروهای باتجربه وارد شوند.« هیچی 
همین. صحبت خاصی نیست. شما را تا ستون شهرونگی دیگر 

به خدای بزرگ می سپاریم. شاد و پیروز باشید.

خوراک طیور و تخفیف عوارض اتوبان... 

کف مطالبات

کارتونیستشــهـــر فـــرنــــگ  آپارتمان شماره 12حسین نقیب

سنگ مفت،حرف مفت!

جان جانان

keyvanzargari@yahoo.com
کارتونیست

كیوان زرگري

 پیروزی
 مهندسی و علم بر 

جادوگری و خرافات!
      یک مسئول: ما هم بورس و دلار رو به همین خوبی مهندسی کردیم!

      نماینده قزوین: من مهندسی انتخابات فیفا رو می خوام!
      یک نماینده دیگر: باید به صورت مخالفین مهندسی سیلی زد!

       ناظر اخلاقی انتخابات: متاسفانه در برگه های رأی
 اسم کوچک نامزدها را هم نوشته بودند!

       خبرنگار لندن نشین: غربی ها استفاده از علوم مهندسی را 
در حد عملیات های عمرانی تقلیل داده اند!

کسن در آمریکا: مگه انتخابات ها تو خرداد نبود؟!       یک سلبریتی از صف وا
       جواد خیابانی: کسی که انتخابات فدراسیون رو مهندسی کرده

حتما مهندس بوده!
      مهندسین انتخابات: زیاد سخت نبود از این بهترشم بلدیم!

       دانشمندان ژاپنی: مهندسی انتخابات
 بهداشت عمومی و گل کاری تپه ها را افزایش می دهد!

      یک مهندس مکانیک بیکار: کاش توی انتخاب رشته دقت می کردم!
      زن ها: فوتبال و مهندسی رشته های مردونه بود دیگه؟!

      مسئول برگزاری انتخابات: ارایه خدمات مهندسی انتخابات به صورت کاملا 
تضمینی پذیرفته می شود!

#بفرمایید_انتخابات #شایستگی_لازم_نیست_لطفا_لابی_کنید  #شهرونگ

خاطرات جعلی خدمت

   

علی کریمی، جادوگر فوتبال آسیا در انتخابات فدراسیون 
فوتبال رای نیاورد و مدعی مهندسی انتخابات شد


